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Abstctra
Jurjani’s theory of order, believing in the existence of miracles of the Holy Quran 
in linguistic engineering and the linguistic order of the Qur’an, examines linguis-
tic engineering and the linguistic order of the Qur’an in rejecting the parsimony 
theory. He believes in the special arrangement of Quranic words that removing 
a word or moving its position or inserting a synonym in its place destroys the 
Quranic order and the meaning of the theologian. Surah Tawheed is a surah whose 
words are organized according to the conditions of its audience, especially the au-
dience of polytheists Quraish, which was revealed according to their request from 
the Prophet (PBUH). This article tries to analyze the aesthetics of Surah Tawheed 
with the descriptive-analytical method and Jurjani’s theory of order to point out 
that Surah Tawheed has dealt with the oneness of God following the request of the 
polytheists of Quraysh from the Prophet (PBUH). In this surah, God reveals his 
essence through the rhetorical techniques of the verb command qul in the meaning 
of guidance, the separate pronoun (hu) and two rhetorical chapters in the positive 
context in the first and second verses, and the connected pronoun (le) and the exis-
tence of two connectives in the negative context in the verse. The third and fourth 
refer to the severance of God’s connection with the creatures in oneness, being 
negra (ahd) refers to bowing down and being unknown (to Allah), being known 
(al-samad) refers to assigning one’s self-righteousness to Him, offering (leh) in the 
fourth verse refers to Limiting the negation of a counterpart to Allah and proving 
it to someone other than Him, and removing the object from the verb “unborn” 
and “unborn” to prove the oneness of Allah, introduces a paradox that minds are 
surprised to understand.
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ory of order; coherence
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مهندسی زبانی سوره توحید از دیدگاه نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی
)تاریخ دریافت 17-12-1401 تاریخ پذیرش: 1402-04-06(

احمد عارفی1، جلال مرامی2

چکیده
نظریه نظم جرجانی با اعتقاد به وجود اعجاز قرآن در نظم و مهندسی زبانی آن، مهندسی زبانی 
قرآن را در رد نظریه صرفه بررســی می کند. او معتقد به چینش ویژه  واژگان قرآنی اســت که 
حــذف واژه ای یا جابجایی موقعیت آن یا جاگذاری واژه ای مترادف به جای آن، باعث نابودی 
نظم قرآنی و مقصود متکلم می گردد. سوره توحید سوره ای است که واژگان آن باتوجه به شرایط 
مخاطبین آن به خصوص مشــرکان قریش که باتوجه به درخواست آنان از پیامبر )ص( نازل 
گردید، دارای چینش زیبایی شناسیِ خاصی است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و نظریه 
نظم جرجانی درصدد تحلیل زیبایی شناسیِ ساختاری و واژگانی سوره توحید است تا اشاره کند 
که سوره توحید به تناسب درخواست مشرکین قریش از پیامبر)ص(، با استفاده از عوامل زبانی 
مختلفِ متناســب باهم و مؤیّد یکدیگر در رسیدن به یک معنا و نظم حاصل از آنها، از خلال 
فعل امر »قل« در معنای ارشاد، ضمیر منفصل »هو« و دو فصل بلاغی در سیاق مثبت در آیه 
اول و دوم و ضمیر متصل »له« و وجود دو وصل در ســیاق منفی در آیه سوم و چهارم برای 
اشاره به قطع اتصال الله با موجودات در احدیت، نکره بودن »أحد« اشاره به تعظیم و ناشناخته 
بودن یگانگی »الله«، معرفه بودن »الصمد« دلالت بر اختصاص صمدیت به او، تقدیم »له« در 
آیه چهار اشــاره به حصر نفی همتایی برای او و اثبات آن برای غیر او و حذف مفعول به فعل 
لم یلد با اشــاره به حذف فرزند برای الله و حذف فاعل فعل لم یولد با اشــاره به حذف والدین 
برای الله، برای اثبات یگانگی الله، الله را با اثبات وحدانیت او، پارادوکســی معرفی می کند که 

عقل ها از درکش حیران مانده اند.
واژگان کلیدی: مهندسی زبانی، سوره توحید، عبدالقاهر جرجانی، نظریه نظم، انسجام.
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1. مقدمه
اعجاز قرآن از دوره های آغازین اسلام باعث شکل گيری دیدگاه های علمی کلامی، فقهی 
و بلاغی متفاوتی گردید. این قضيه از نيمه ســده ی دوم هجری با ظهور فرقه معتزله آشکار 
گردید.)حمصی، 1402: 40( از علمای این فرقه ابراهيم نظام)231ق( استاد جاحظ است که 
درباره اعجاز قرآن، نظریه صرفه را وضع نمود تا جرجانی را واداشــت نظریه نظم را در رد 
نظریه صرفه بنگارد. نظریه صرفه اعجاز قرآن را در آن دانست که بشر توانایی آوردن کلامی 
به مانند قرآن را دارد، اما خداوند او را از آوردن چنين کلامی بازداشته اســت که بنابر دلایل 
مختلفی که فقط به دو مورد اشاره می شود، نظریه صرفه قابل رد و نظریه جرجانی قابل تأیيد 
اســت، چون اولاً از آنجا که الله در آیات متعددی از قرآن کریم، بشر را به تحدی و مبارزه 
می طلبد که چيزی به مانند قرآن یا ده سوره یا یک سوره به مانند آن را بياورد،)سوره های: 
إســراء: 88، بقره: 23، یونس: 38 و هود: 13( بازداشــتن او از آوردن چيزی به مانند قرآن، 
نقض مبارزه طلبی الله است و جمع بين آن دو ممکن نيست، چون وقتی شخصی کسی را 
به مبارزه می طلبد، باید دست او را برای مبارزه باز بگذارد نه اینکه دست او را ببندد و گرنه 
مبارزه طلبی بی معناست. پس نظریه صرفه قابل رد است. ثانياً با توجه به اینکه هر معجزه ای 
از هر پيامبری با توجه به شــرایط و مقتضيات آن عصر به پيامبر آن عصر داده شده است و 
در زمان پيامبر)ص( نيز شــعر و شاعری بر عصر غلبه داشت و شاعران با هم مسابقه شعر 
و شــاعری برگزار می کردند تا به وسيله داوری )مثلًاً نابغه ذبيانی در دوره جاهلی( بهترین 
شــاعر از خلال بررسی زیباییِ ســاختار، نظم، فصاحت و بلاغت اشعار مشخص گردد و 
شــاعران و قبيله آنان به وسيله آن اشــعار بر دیگران فخر می کردند، تا جایی که شعر سلاح 
قبيله نيز بود. معجزه حضرت محمد)ص( قرآن کریم برای تفوق بر اشعار شاعران در زیبایی، 
ســاختار، نظم و فصاحت و بلاغت قرآن بود تا بساط آنان را جمع نماید و برتری آن را بر 
اشــعار شاعران اثبات نماید و مایه تعجب همگان گردد تا همه به حقانيت الله و یگانگی او 
و پيامبری محمد)ص( و معجزه او ایمان بياورند. پس بر این اســاس که قرآن کریم برپایه 
مقتضيات آن عصر یعنی غلبه شعر و شاعری بر عصر، همه انسانها و جنيان را نيز دعوت به 
تحدی و مبارزه طلبی نموده تا کلامی به مانند قرآن یا ده سوره یا یک سوره به مانند آن را 
در نظم، ساختار و زیبایی قرآن بياورند و در نهایت ناتوانی آنان را اثبات نموده است. طبيعتاً 
اعجاز قرآن باید در زیبایی و نظم و ساختار ویژه آن باشد که متناسب با مقتضيات آن عصر 
است. بر این اساس جرجانی اعجاز قرآن را در ساختار و چينش ویژه کلمات از نظر نحوی 
دانســت، بــه گونه ای که با حذف یا پس و پيش کردن یک کلمــه از آیه ای، نظم آن مختل 
می گردد. او در کتاب »دلائل الإعجاز« نظریه نظم را علمِ معانی النحو و روابط بين واژگان و 
جمله ها و رازهای پشت پرده این وجه های مختلف اعرابی طبق ترتيب معانی و اغراض در 

ذهن دانست.)احمد بدوی، د.ت: 327  و 351( 
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ی ســوره توحيد به عنوان شناسنامه »الله« ، یگانگی او را طبق عوامل زبانی و نظم حاصل از 

آن از خــلال ضمير منفصل »هو« و فصلهای بلاغی در ســياق مثبت آیات آغازین و ضمير 
متصل »له« و وصلهای بلاغی در سياق منفی آیات انتهایی و حذف مفعول به فعل »لم یلد« و 
نکره بودن لفظ »أحد« و تفاوت آن با واحد و غيره، اثبات می کند. پس زیبایی شناسی نظریه 
نظم در این ســوره در این اســت که واژگان آن طبق اغراض خداوند انتخاب شده اند و هر 
لفظ جایگاه ویژه ای دارد، به گونه ای که اگر آن را از جای خود برداشــته و در جای دیگری 
قرار دهيم، نظم و تناسب و در نهایت زیبایی و لطافت کلام از بين می رود و غرض متکلم 
مبهم می ماند، چون در واژه های آن رابطه علت و معلولی وجود دارد، به گونه ای که آیات و 
جمله های بعد از آیه و جمله اول، در واقع مضمون همان آیه اول را بيان و تأکيد می کنند و 
به عنوان یک زنجيره حذف یک جمله از اول یا وسط ممکن نيست. پس ضرورت و هدف 
تحقيق در این است که مهندسی زبانی این سوره و ظرافت های عجيب آن متناسب با مقصود 

متکلم بررسی گردد.

1.1. پرسش ها وشیوه پژوهش 
ایــن پژوهش از طریق روش توصيفی تحليلی با تکيه بــر نظریه نظم جرجانی از طریق 

بررسی ظرافت های سوره درصدد پاسخ گویی به دو سؤال زیر است:  
1- چگونه عوامل زبانی و نظم حاصل از آنها یگانگی الله را ثابت می کنند؟

2- رابطه مهندسی زبانی سوره توحيد با معانی حاصل شده از آن چگونه تبيين می گردد؟

1.2. فرضیه های پژوهش
1- با توجه به تناسب بين عوامل زبانی و نظم و معانی حاصل از آنها، یگانگی الله با کشف 
نظم زبانی سوره از خلال عوامل زبانی و تناسب آنها با نظم سوره ثابت می گردد، به گونه ای 
که تمام عوامل زبانی در رســيدن به معنا همدیگر را در اثبات یگانگی الله تأیيد می کنند و 

باهم در تناسب هستند.
2- آگاهی یافتن از نظم موجود در آیات به گونه ای طبيعی خود زاینده ی مفاهيم و معانی 

جدید است.

1.3. پیشینه پژوهش
تاکنون پژوهش های متعددی درباره نظریه نظم جرجانی و سوره توحيد نوشته شده است 

که به چندین مورد اشاره می شود:
1- کتاب »قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم«)2003م( از ســناء حميد البياتی که 
ساختارهای نحو و قواعد آن را با تکيه بر نظریه نظم جرجانی بررسی می کند. او اعتقاد دارد 
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که پایه نظریه نظم روی ترکيب های نحوی است که باتوجه به جوازهای نحوی که یک جمله 
را می توان به اشکال مختلف بيان نمود، هرکدام از اشکال مختلف نيز دارای معنای خاص و 

مختلفی هست که در اشکال دیگر یافت نمی شود.
2- پایان نامه »أثر النظم في تناســب المعاني في سورة العنكبوت«)2007م( از مقبوله علی 
مسلم الحصينی که این سوره را طبق این نظریه بررسی نموده است و به این نتيجه رسيده است 
که واژگان سوره عنکبوت با معانی حاصل از آن، تناسب و زیبایی خاصی دارند، به گونه ای 
که این تناسب واژگانی با معانی از خلال نظم و تناسب عوامل زبانی از جمله وصل و فصل، 
استفهام، امر و نهی، نداء، تأکيد، معرفه و نکره و تناسب ابتدای آیات با انتهای آیات متجلی 

شده است.
3- مقاله »سورة الإخلاص، دراسة أسلوبیةّ«)2010م( از إیمان الکيلاني که این سوره را به 
زبان عربی طبق مسائل زبانی و صوتی بررسی نموده و به این نتيجه رسيده است که تحليل 
سبک شناسی ســوره با شأن نزول آن متناسب است به گونه ای که شأن نزول سوره، تحليل 
اسلوبی و زبانی را تأیيد می کند. تفاوت کار ما با این مقاله در این است که این مقاله به زبان 
عربی براساس سبک شناســی جرجانی نوشته نشده است و به عقيده نویسنده دارای مسائل 
فرازبانی نيز هست، اما مقاله ما به زبان فارسی فقط طبق نظریه نظم جرجانی به مسائل زبانی 
و تناسب و ربط بين واژگان و ساختار پرداخته شده است که به نتایجی از جمله قرار گرفتن 
ضمير منفصل »هو« و فصلهای بلاغی در ســياق مثبــت آیات آغازین و قرار گرفتن ضمير 
متصل »له« و وصلهای بلاغی در سياق منفی آیات انتهایی و حذف مفعول به فعل »لم یلد« و 
غيره که تمامی این عوامل در اثبات وحدانيت الله هستند، دست یافته ایم که الکيلانی به این 

نتایج دست نيافته است.
4- مقاله »سورة الإخلاص، دراسة لغویةّ صوتیةّ«)2012م( از رافع عبدالله مالو و عزّة عدنان 
أحمد عزت که این سوره را از لحاظ صوتی و زبانی)بدون اشاره به نظریه نظم و مؤلفه های 
آن( بررســی نموده اند و با توجه و تمرکز بيشــتر مقاله بر قسمتی صوتی مقاله به این نتيجه 
رسيده اند که بررسی آوایی سوره از خلال تکرار حرف دال و لام و غيره همان یگانگی الله 
را اثبات می کند. تفاوت کار ما با این مقاله این است که این مقاله بيشتر قسمت آوایی سوره 
اما مقاله ما قســمت زبانی غير آوایی ســوره را طبق نظریه نظم جرجانی بررسی می کند که 
به نتایجی از جمله قرار گرفتن ضمير منفصل »هو« و فصلهای بلاغی در سياق مثبت آیات 
آغازین و قرار گرفتن ضمير متصل »له« و وصلهای بلاغی در ســياق منفی آیات انتهایی و 
حذف مفعول به فعل »لم یلد« و غيره که تمامی این عوامل در اثبات وحدانيت الله هســتند، 

دست یافته ایم که الکيلانی به این نتایج دست نيافته است.
5- نظریه »نظم« عبدالقاهر جرجانی و واکاوی آن در سوره مبارکه »مریم« )ع( )1398ش( 
از اســماعيل یارمحمدی و دیگران که این ســوره را طبق نظریه نظم بررسی نموده و نتيجه 
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نا
ی گرفته اند که این ســوره دارای ســاختار منظم نحوی و بلاغی با استفاده از تکنيک تکرار، 

حذف، تقدیم و تأخير است و تمامی واژگان این سوره در جایگاه مناسب خود و بر اساس 
فضای کلی سوره دقيق به کار رفته اند.

6- بررســی زیبایی شناســی جــزء 30 قــرآن کریم براســاس نظریه نظــم عبدالقاهر 
جرجانی)1395ش( از حســين گلی که به صورت کلی جزء سی قرآن را با توجه به بافت 
درونی طبق نظریه نظم بررسی نموده است و به این نتيجه رسيده است که زیبایی آیات جزء 
30 از خلال بافت کلامی و تناسب سياق چينش حروف و کلمات حاصل ميگردد، زیرا که 
جرجانی رویکردهای اساســی عناصر مذکور را تنها در بافت و ســياق درونی کلام کارآمد 

می داند.
7- دلالت هــای تقدیــم وتأخيــر در ساختارهای اســتفهامی بــر مبنــای نظریــه نظم 
جرجانــی)1395ش( از مرتضی زارع برمی و فاطمه کاظمی که به کشــف معانی تقدیم و 
تأخير در ساختارهای استفهامی طبق نظریه نظم جرجانی پرداخته اند و به این نتيجه رسيده اند 
که دگرگونی صورت و معنا یک رابطه دوسویه دارند. یعنی دگرگونی صورت، اعم از تقدیم 
و تأخير لفظی، به دگرگونی معنا می انجامد و اراده یک معنای خاص نيز دگرگونی صورت 

را لازم می گرداند.
به رغم پژوهش های نگاشته شــده  طبق نظریه نظم جرجانی، تاجایی که می دانيم پژوهشی 
طبق این نظریه به تحليل زیبایی شناســی ســوره توحيد نپرداخته است، جز اینکه در سوره 
توحيد نيز به دو پژوهش بالا اشاره شد که طبق نظریه نظم جرجانی نيستند و بعضی از نتایج 
حاصل شــده این مقاله نيز متفاوت از پژوهش های اشاره شده است. پس این پژوهش اولين 

پژوهشی است که طبق نظریه نظم به تحليل زیبایی شناسی سوره توحيد می پردازد.

2.1. نظریه نظم جرجانی و مسأله لفظ و معنا
زبان عامل تمایز انســانها از دیگر موجودات و ابزاری برای برقراری ارتباط، تبادل، بيان 
اســتدلال، قانع کردن و تحت تأثير قرار دادن مخاطب اســت که عامل همه چيز است، به 
گونه ای که با همين زبان اســت که انسانها نيازهای خود را برطرف می کنند؛ با همنوع خود 
برای آرام شدن درد دل می کنند؛ کينه و نفرت و دشمنی به وجود می آورند؛ همدیگر را گمراه 
می کنند و یا فریب می دهند و به وســيله آن، دنيای واقعی و احوال آن را که در آن زندگی 
می کنند، منعکس می ســازند، تا جایی که بازتاب دهنده فرهنگ و هویت خود انسانها است 
که سبب جدایی از دیگر حيوانات می شود، تاجایی که سقراط به انسان لقب حيوان ناطق و 
سخنگو و متفکر داد، چون خود فکر نيز بر بستر زبان است و یک انسان فکر و عقيده پنهان 
خود را به وســيله زبان با بقيه در ميان می گذارد. عبدالقاهر جرجانی نيز برای اثبات اعجاز 
قرآن کریم، با اعتقاد به وجود اعجاز قرآن در زبان آن، زیبایی زبان آن را بررســی نمود. به 
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صورت کلی و خلاصه زبان گنجينه دانش بشــری را دربردارد، به گونه ای که فلسفه، دین، 
ادبيات، اقتصاد، تکنولوژی، رایانه، رســانه و تمام حوزه های علمی دیگر بر بستر زبان اتفاق 
می افتد و بدون زبان امکان بيان آنها و نشر و انتقال آنها به دیگران و به نسلهای آینده ممکن 

نيست.
   زیبایی در زبان به انسجام، تناسب و هماهنگی عناصر زبانی؛ یعنی لفظ و معنا و مطابقت 
آن دو، با مقصود گوینده و شــرایط مخاطب و شرایط زمانی و مکانی تعبير می شود. )احمد 
بدوی، د.ت: 89-93؛ عارفی، 1398ش: ص11-12( مسأله لفظ و معنا جنجال برانگيزترین 
بحثی است که از دیرباز تاکنون توجه بسياری از ناقدان قدیم و جدید شرق و غرب از جمله 
افلاطون، ارســطو، سيبویه، جاحظ، جرجانی، فردیناند دوسوسور و غيره را به خود مشغول 
کرده اســت و درباره آن، نظریه ها و مکتب های زبان شناســی متعددی به خصوص در دوره 

معاصر شکل گرفته است. 
   نظریه نظم، نظریه ای است که جرجانی با بررسی براهين و دلایلی از خلال فنون بلاغی 
کلاســيک آن را به هم پيوســتن واژه ها باهم می داند که طبق چينش و نظم خاصی سازمان 
دهی شــده داست که ذهن متکلم و هدف او و شرایط مخاطب آن را اقتضا می کند و در آن 
یک نوع رابطه علت و معلولی وجود دارد، به گونه ای که مانند یک زنجيره، کندن یک جزء 

باعث نابودی و اختلال تمام زنجيره می شود.)جرجانی، 2004: 88-81(
اســاس نظریه نظم این اســت که متکلم ابتدا معانی ای به ذهنش خطور می کند، آن گاه به 
تناســب معانی در ذهن و اقتضای شرایط مخاطب، واژگان را در کلام سازمان دهی کرده و 
در آن مسائل بلاغی با رعایت تناسب، انسجام، هماهنگی و زیبایی رخ می دهد. او در کتاب 
»دلائــل الإعجاز« نظریه نظم را علمِ معانی النحــو و روابط بين واژگان و جمله ها و رازهای 
پشت پرده این وجوه  مختلف اعرابی طبق ترتيب معانی و اغراض در ذهن می داند و تمامی 
مسائل علم معانی را از خلال این نظریه بررسی نموده و دامنه آن را باتوجه به مقاصد متکلم و 
اقتضای احوال مخاطب به ساختارهای نحوی زبان منحصر می کند. او در کتاب اسرارالبلاغه 
دو علم بيان و بدیع را از خلال این نظریه بررســی کرده و تمامی محســنات بدیع)لفظی و 
معنوی( به تناســب با معانی مورد نظر متکلم ذکر می شــوند که آن معانی، آن محسنات را 
طلب می کند.)جرجانی، 1991م: ص11( او در این باره لفظ و معنا را از هم برتر ندانســته، 
بلکه هردو را به یک اندازه مهم می داند؛ به این دليل که لفظ تابع و خادم معنا است و این که 
ابتدا معنا وارد ذهن شده، بعد، واژه  بر زبان جاری می شود، اما ازین جهت که واژگان و زبان 
تنها راه بيان معنا هستند، به همان اندازه معنا، به واژگان و زبان اهميت می دهد. همچنين او 
اعجاز قرآن را در واژگان قرآن یا معانی آن نمی داند؛ زیرا اکثر الفاظ قرآن همان الفاظ رایج 
و تکراری در ادبيات جاهلی اســت. همچنين بسياری از معانی به کار رفته در قرآن از جمله 
توحيد، نبوت و معاد نيز معانی به کار رفته و تکراری در کتب پيشين مقدس از جمله زبور 
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ی لیینَ﴾  َّه لفَِي زُبرُِ الَأوَّ و تورات و انجيل است، تا جایی که قرآن نيز به آن اشاره نموده است: ﴿إن

)الشــعراء: 196(، به همين ســبب اعجاز قرآن در نحوه به کارگيری ساختار و ترکيب های 
نحوی و بلاغی و نظم قرآن متناسب با اغراض است. )سيوطی، 1988، ج1: ص5( جرجانی 
کســانی را که معنا را بر لفظ یا لفظ را بر معنا برتر دانســته اند، نکوهش کرده است و در دو 
فصل از کتاب خود "دلائل الإعجاز" کلام هر دو گروه را رد می کند و معيار و ملاک برتری 
را در نحوه به تصویر کشيدن معنا و نظم و واژگان و ساختار کلام می داند. پس جرجانی و 
جاحظ هر دو از طرفداران ساختار و نظم کلام و نحوه چينش واژگان هستند. )احمد بدوی، 

د.ت: ص129-130؛ مطلوب، 1973م: ص 116-115(
    او در تعریف این نظریه می گوید: »معنی نظم کلام این اســت که اســاس کلام را به 
اقتضای قواعد نحوی بگذاری و کلام را مبنی بر پایه  اصول آن و روش های اساســی کلام 
بشناســی و از آن ها منحرف نشــوی و حدود و مرزهای تعيين شده را نگه داری و به آنها 
توجه کنی.«)جرجانی، 2004م:81( آن گاه در پی واضح نمودن و بيان این نظریه و اصول آن 
از جمله تأليف، ترکيب، بافت، انســجام و مقام بر آمده و چند نمونه را با وجه های مختلف 
نحوی همراه با بيان معانــی مختلف باتوجه به تغيير وجه های نحوی، به منظور تقریب آن 
به ذهن مــی آورد، از جمله: 1- ینطلق زیدٌ. 2- زید ینطلق. 3- زیدٌ منطلقٌ. 4- منطلقٌ زیدٌ. 
5- زیدٌ المنطلق. 6- المنطلق زیدٌ. 7- زید هو منطلقٌ. 8- زید هو المنطلق. سپس بيان می دارد 
که متکلم تمامی وجه های بالا را با توجه به تناســب آن با شــرایط مخاطب، طبق معانی ای 
که به ذهنش خطور کرده و غرضی که مد نظر داشــته، آورده است.)همان: ص81( آن گاه در 
مورد برتری هر یک از این هشت وجه در موقعيت خود متناسب با مقتضای ظاهر می گوید: 
»همانطــور که در بافت فرش و نحوه بافــت آن و نظم تار و پودها و تأليف رنگ ها و طرز 
بافتن، یکی نسبت به دیگری با تفاوت و درجاتی زیاد برتری می یابد، یک کلام هم نسبت به 
کلام دیگر به درجاتی زیاد مزیت می یابد و با خصوصيتی نسبت به آن برتر می شود. آن گاه 
این خصوصيت به درجاتی بالا و بالاتر و افق آن عالی و عالی تر می گردد و مراحل و مدارج 
تازه ای برای آن منظور می شود تا جایی که طمع ها از رسيدن به آن قطع می شود و کسی در 

رسيدن به آن گمان نمی کند و توانایی آوردن مانند آن را ندارد.«)همان: ص88(
   او در این نظریه برای تأثير گذاری متن ادبی بر روی مخاطب، هنجارگریزی و آشنایی زدایی 
به وســيله فنون مختلف بلاغی را متناسب با شرایط مخاطب برای متن ادبی لازم می داند تا 
متن ادبی از ابتذال و کثرت اســتعمال و عادی سازی به دور باشد.)احمد بدوی، د.ت: 308( 
چون در آشنایی زدایی باید برداشت آشنا و معمولی مخاطب از زبان از بين برود تا مخاطب 
به سمت غرابت و ناآشنایی زبان و بيان رفته و به نخستين ادراکات حسی خود از اثر کفایت 

نکرده و به تأویل آن بپردازد.)احمدی، 1379ش: 397(
اساس و پایه این نظریه از آنجا که کتاب جاودانه قرآن کریم است تا از طریق آن، اعجاز آن 
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را اثبات نماید، این نظریه نيز از قرن پنجم تاکنون تغيير ناپذیر بوده و خواهد بود، به گونه ای 
که مانند مکتب های زبان شناسی بشری نيست که هرکدام زمانی افول کرده و مکتب جدیدی 
جایگزین مکتب قبلی شــده باشد، بلکه در واقع تمامی مکتب های شکل گرفته زبان شناسی 
در دوره معاصــر به نوعی عصاره ای از نظریه نظم جرجانی را دارند و هر کدام به بخشــی 
از آن پرداخته اند، تا جایی که می توان ادعا کرد که نظم جرجانی هم دارای مســائلی ترکيبی 
از مکتب فرماليســتی که لفظ را ابزار بيان معنا می داند و ساختارگرایی که معنا را در نتيجه 
پيوستن واژگان و علاقه شان باهم می داند و نقش گرای هاليدی که بر نقش های اجتماعی و 
بافتی زبان تأکيد می کند و معناشناسی شناختی که تأکيد می کند که واژگان طبق صُوَر ذهنی 

یا معانی ترتيب یافته در ذهن تشکيل می شوند و دیگر مکاتب معاصر است.
او برای این نظریه چندین عنصر از جمله تأليف، ترکيب، بافت، تناسب و مقام ذکر می کند 
و به کارگيری واژگان در ساختار کلام را مشروط به ایجاد اندیشه و فکر در ذهن باتوجه به 
اقتضای عقل می داند. او در واقع با طرح این نظریه دریافت، که هر لفظی به تناسب معنایی 
آورده می شود، به گونه ای که آوردن یک قصر یا استعاره یا تشبيه بليغ یا مرسل یا هر کدام از 
انواع نحوی و بلاغی باید در جای مناسب خود به کار برده شوند، به عبارت دیگر خلاصه 
این نظریه این اســت که با پادشاهان با زبان مناسب و شایسته آنان و با افراد کوچه و بازار 
با زبان مختص و مناســب خودشان و با فرد مصيبت زده، با زبان درد و اشک و سوزش و 
با فرد شــاد با زبانی متناسب با حالت روحی صحبت شود. برای هجا از الفاظ مناسب هجا 
و برای مدح و فخر و غزل هرکدام با الفاظ متناســب خود استفاده شود، نه اینکه غزل را با 
کلمات متناسب هجا و جنگ و هجا را با کلمات متناسب مدح بيان کنيم. یا به عبارت دیگر 
هر سخن جایی )مناسب و شایسته( و هر نکته مکانی )مناسب و شایسته( دارد. البته ذکر این 
نکته به جاســت که بسياری از دانشمندان معاصر آنطور که جرجانی معنا و اندیشه را مقدم 
بر لفظ و زبان دانست، نمی دانند، بلکه آنان اندیشه و زبان را با هم همگام می دانند، چون به 
اعتقاد آنان این دو  همزمان باهم اتفاق می افتند و اندیشه نيز به نوعی زبان خاموش است که 
ما در قالب زبان و کلمات آن، فکر می کنيم،)سبيلا وبنعبدالعالي، 2005م: 76-80( اما به نظر 
می رســد که اندیشه در هر حال مقدم بر زبانِ گویا باشد، چون:1. در اکتشافات و کشفيات 
ابتدا ما فرهنگ، اندیشــه و معنا را داریم، بعد از شــناخت علائم آن، اســمی را به صورت 
قراردادی بر آن می گذاریــم تا آن معنا و فرهنگ را منعکس کند.)جرجانی، 2004م: 417(، 
مانند بيماری کرونا که در ماه های آخر سال 2018 ظهور یافت، اما در سال 2019م اسمی بر 
آن با عنوان Covid 19 گذاشــتند. 2. هر چند که زبان مانند فکر، فطریِ بشر است و قبل از 
آفرینش بشــر در فطرت او نهاده شده است، اما ابتدا بشر از زمان خلقت تفکر کرد، اما زبانِ 
گویا نداشت، بلکه به تدریج با دیدن صدای طبيعت و حيوانات و پرندگان به فکر تقليد از 
آنان فرو رفت و به تقليد از آنان صداهایی را به عنوان زبان ایجاد کرد و به تدریج گسترش 
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ی داد.)ابن جنی، د.ت، ج1 : 46-47؛ آل یاسين، 1978م: 19-20( 3. فکر مجرد است، اما زبانِ 

گویا مادی اســت و طبق فلسفه مجردات مقدم بر مادیات هستند. 4. طوطی ها و شامپانزه ها 
سخن می گویند)به معنای غير انسانی(، اما اندیشه و معنا ندارند، اما اگر قرار بر همگامی این 
دو باشد، این موجودات نيز علاوه بر زبان باید اندیشه نيز داشته باشند. ممکن است در پاسخ 
گفته شود که طوطی ها و شامپانزه ها از راه آموزش و تقليد سخن می گویند، اما وقتی زبان و 
اندیشه همگام هستند و این موجودات می توانند از طریق تقليد و آموزش سخن بگویند، باید 
بتوانند از طریق تقليد و آموزش نيز اندیشه کنند، در حالی که اینگونه نيست، همانگونه که ما 
انســانها اندیشه مان را به وسيله و تقليد از اندیشه دیگران از جمله دانشمندان گسترش داده 
و با نفوذ آن اندیشه جدید به ناخودآگاهمان و تأثيرِ ناخودآگاهمان بر خودآگاهمان، عمل و 

رفتارمان خودکار یا ارادی، سازگار با آن اندیشه جدید می گردد.
ممکن اســت کسانی این دلایل را درباره تقدم اندیشه بر زبان گویا، قبول کنند، اما درباره 
تقدم اندیشه بر زبان خاموش، قبول نکنند، که مقصود جرجانی نيز از تقدم اندیشه بر زبان، 
همان زبان گویا است نه زبان خاموش، چون جرجانی زبان را ارتباط بين چند نفر از طریق 
پيوســتن کلمات با هم می داند که زبان گویا اینگونه است، پس ثابت شد که اندیشه بر زبان 
گویا مقدم است. اما به نظر می رسد که همگامی اندیشه و زبان خاموش، اگر قابل اثبات هم 

باشد، به سختی اثبات می شود که نياز به تحقيق بيشتری دارد. 

2.3. نظم و انسجام در سوره توحید
انسجام، تناســب و هماهنگی از عناصر برجسته ای است که هر متنی یا هر پدیده ای باید 
دارای آن باشد تا زیبا و تأثيربرانگيز و محرک باشد، چون یکی از ویژگی های زیبایی شناسی، 
تناســب، انسجام و هماهنگی است که زیباشناسان، زیبایی صورت بشری یا رفتار او یا یک 
متن ادبی و هنری یا هر متن دیگری را در همين تناســب، انسجام و هماهنگی بين عناصر 

یک چيز دانسته اند.)عارفی، 1398ش: ص12-11(
سوره توحيد شناسنامه خداوند است که به تناسب درخواست مخاطبينِ مشرکِ قریش، به 
معرفی ذات الله و یگانگی او می پردازد، پس اولين اصول اساسی دین اسلام یعنی توحيد را 
بيان می کند، به همين سبب این سوره را یک سوم قرآن دانسته اند.)سيدقطب، 1972م، ج6: 
4002( این سوره مکی است که در شأن نزولش گفته اند که وقتی مشرکان قریش خطاب به 
پيامبر )ص( گفتند: خدایت را که ما را به ســوی او دعوت می کنی، وصف کن، در جواب 

خطابشان این سوره در مکه نازل شد.)زمخشری، 1998م، ج6: 460(
در سوره توحيد نيز تناسب، انسجام، هماهنگی و در نهایت زیبایی سوره از خلال مهندسی 
زبانی عجيب این ســوره در چينش ویژه فنون مختلف نحوی و بلاغی متناســب با مقصود 
صاحب کلام و شــرایط مخاطبين آشکار شده است. مثلًا ضمير منفصل »هو« در آیه اول در 
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ســياق جمله مثبت و ضمير متصل »ـــه« در »له« در آیه چهار در سياق جمله منفی دارای 
تناســب و انسجام خاصی هستند که همان یگانگی الله را اثبات می کنند یا فصل آوردن دو 
آیه اول در سياق جمله مثبت و وصل آوردن دو آیه آخر در سياق جمله منفی نيز تناسب و 
انســجام خاصی دارند که باز همان یگانگی الله را ثابت می کنند. همچنين نکره بودن »أحد« 
با واژه الله از ریشــه »ألَهَِ« به معنای تحيَّرَ متناســب است. پس زیبایی شناسی نظریه نظم در 
ســوره توحيد در این اســت که واژگان آن، طبق اغراضی که خداوند به تناسب شرایط و 
احوال مخاطبين داشته است، چينش و انتخاب شده اند و رابطه علت و معلولی در آن واضح 
و پــر رنگ اســت، به گونه ای که آیات و جمله های بعد از آیــه اول و جمله اول، در واقع 
مضمــون همان آیه و جمله اول را بيان و تأکيد می کنند و به عنوان یک زنجيره حذف یک 
جمله از اول یا وســط ممکن نيست و هيچ کلمه ای در کلام اضافی نيست، بلکه آوردن هر 
کلمــه ای یک غرضی را افاده می کند که مصداق نظم را می توان از خلال هنجارگریزی ها و 
آشنایی زدایی های متناسب و منسجم با معنا و مقصود صاحب کلام و شرایط مخاطب مانند 
ضمير شــأن »هو« و ضمير منفصل آوردن آن و تنکير لفظ »أحد« و تکرار لفظ الله و معرفه 
بودن لفظ »الصمد« و معلوم آوردن فعل »لم یلَدِ« و مجهول آوردن فعل »لم یوُلدَ« و تقدیم فعل 
معلوم بر فعل مجهول و تقدیم شبه جمله »له« بر متعلق خود و آوردن ضمير متصل »له« در 
سياق نفی و در نهایت شروع شدن آیه با اثبات و تمام شدن آن با منفی و وجود شش اسم 
ظاهر در مقابل شش ضمير بارز و مستتر یافت.)فخر رازی، 1981م، ج32: صص178-179؛ 

ابن عاشور، 1984م، ج30: صص614-613(

3. مهندسی زبانی سوره توحید طبق نظریه نظم جرجانی
از آنجا که به عقيده جرجانی قرآن دارای زیباییِ ساختاری و واژگانی است که اعجاز قرآن 
نيز در آن است)جرجانی، 2004م: 81-88( و به عقيده برخی انسان شناسان معاصر ساختار 
یک زبان و قواعد سازماندهی آن، علاوه بر واژگان آن، تأیيد کننده عقاید مردم یک جامعه و 
فرهنگ و جهان بينی آن است)بيتس و پلاگ، 1375ش: 457(، پس ساختار زبان قرآن همراه 
با واژگان آن نيز تأیيد کننده عقاید و جهان بينیِ الهياتی و مذهبی اســلام است. پس ساختار 
ســوره توحيد نيز به همراه واژگان آن هر دو باهــم، یگانگی الله را به عنوان جهان بينی این 
سوره اثبات می نمایند که در بخش وصل و فصل، ضمير، پارادوکس و ذکر و حذف بيشتر 
از خلال بررســی ساختار آنها و در بقيه بخشها بيشتر از خلال بررسی واژگان آنها، یگانگی 

الله به عنوان فرهنگ و جهان بينی این سوره اثبات می گردد.

3.1. وصل و فصل
اهميت مسأله وصل و فصل تا جایی است که بلاغی دان مشهور ابو علی فارسی، بلاغت را 
شــناخت فصل از وصل می داند)جاحظ، 1998م، ج1: ص88( و بلاغيان با توجه خاصشان 
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ی به آن، باب جداگانه ای برای بررسی آن، اختصاص داده اند و برای هرکدام از وصل و فصل 

انواعی را برشمرده اند. فایده  وصل یا همان عطف با حرفِ واو، این است که با توجه به معنا 
دومين کلمه را به وســيله واو، وصل به کلمه اول می کنيم و در اعراب دومی را مانند اولی 
کرده و در حکم و معنا هر دو را شریک هم می کنيم)جرجاني، 2004م: ص222( یا به عبارت 
دیگر وصل اشاره به اشتراک و ارتباط دو چيز باهم در زبان و در نهایت در معنا دارد و فصل 
اشاره به قطع اشتراک و قطع ارتباط دو چيز باهم در زبان و در نهایت در معنا دارد، چون تمام 
عوامل زبانی باتوجه و در تناسب با معنا و اندیشه و مقصود خاصی و در پی آن می آیند، پس 
وصل یا فصل زبانی برای اشاره به وصل یا فصل معنایی خاص متناسب با آن وصل و فصل 
زبانی است، و گرنه تا اندیشه و مقصود نباشد، عوامل زبانی و بلاغی مختلف پدید نمی آیند.
این مسأله در ســوره توحيد بارزترین مسأله زبانی دارای مهندسی زبانی خاصی است که 

بررسی آن، ما را به کشف مقصود الله یعنی توحيد الله و اثبات آن می رساند.
اولين موقعيت سوره، فصل بين »قلً« و جمله »هو الله أحد« و نيامدن »واو« بين آن دو است، 
چون از مواضع فصل شبه کمال اتصال رخ داده است، چون جمله دوم به نوعی جواب سؤالی 
برای فعل »قلً« اســت که گویا از همان ابتدا ذهن ما را به قطع اشــتراک و ارتباط بين الله و 

کسی دیگر در احدیت و یگانگی درگير می کند که همان اثبات توحيد الله است.
از آنجا که جرجانی یکی از مواضع فصل را هنگامی می داند که دومين جمله تأکيد کننده 
جمله اول یا بدل یا وصف آن باشد)جرجانی، 2004م: ص227( که همان کمال اتصال ناميده 
شده است، پس بر این اساس در دومين موقعيت سوره نيز فصل بين »الله أحد« و »الله الصمد« 
و »لم یلد و لم یولد« رخ داده اســت، چون »لم یلَدِ« بر »الله الصمد« عطف نشــده و فصل از 
نوع کمال اتصال رخ داده اســت؛ چون »لم یلد« تأکيد کننده معنا و مفهوم »الله الصمد« است 
که خود نيز تأکيد کننده معنای »الله أحد« اســت که بينشــان فصل از نوع کمال اتصال رخ 
داده است؛ شایان توجه است که در ابتدای سوره از بين وصل و فصل، فصل به کار رفته است 
که تمام فصلهای به کار رفته در جمله های مثبت هستند تا اشاره به فصل و قطع ارتباط و عدم 
اشتراک الله در احدیت و یگانگی با کسی کند که در عين حال آنها به الله نياز دارند ولی الله 
به کسی نياز ندارد، چون بی نيازی از هر چيز نيازمند متکی بودن به خود و عدم وابستگی به 

مادر و پدر و فرزند یا هرکس دیگری است. 
آنــگاه بعــد از فصل، دو وصل نيز در ســياق جمله منفی رخ داده اســت تا وصل الله با 
موجودات و اشتراک و ارتباط آنها در احدیت و یگانگی را نفی کند و یگانگی الله را اثبات 
نماید. اولين موقعيت آمدن واو عطف در جمله »لم یلد و لم یولد« است که چون دو جمله 
معطوف و معطوف عليه؛ هر دو جمله فعليه و خبریه هســتند و دارای انسجام و هماهنگی 
پيوندی اســت، وصل رخ داده است که آوردن وصل در ســياق منفی اشاره به نفی وصل و 
ارتباط الله در احدیت با موجودات دارد که همان معنای ضمير منفصل »هو« دال بر انفصال 
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الله و فصل در ســياق مثبت و غيره را تأکيد می کند. همچنين دومين وصل بين دو آیه »لم 
یلد و لم یولد« و »ولم یکن له کفوا أحد« است که به سبب اشتراک دو آیه در جمله خبری 
و خبریه بودن اســت که از عدم وجود والدین و فرزند و همســر برای الله حکایت دارد که 
همان تأکيد یگانگی الله که از آیه اول تا آخر به صورت زنجيره ای از کل به جزء آمده است 
تا یگانگی الله را اثبات نماید و این از کل به جزء آمدن به گونه ای است که نمی توانيم کلمه 
یا آیه ای را حذف یا جابجا کنيم و گرنه نظم و انسجام آیات به هم می ریزد و مقصود مبهم 

می ماند.
پــس آیــه آخر به همراه آیه قبــل از آن وجود پدر و مادر و فرزنــد را برای الله و اثبات 
یگانگی او نفی کرد، چون »اگر بگویيم که خدا از پدر و مادری متولد شــده و فرزندی هم 
از او متولد شده اســت، به این معنی است که ذات خدا قابل تجزیه است، به طوری که ذاتش 
تجزیه و متلاشــی شده و پاره های آن که جزیی از آن است، از او جدا شده است )فرزند( و 
حال خداوند محتاج و نيازمند آن جزء جدا شده  خود، یعنی فرزندش است و همچنين اگر 
همســری داشته باشــد که با خداوند موجودات را خلق و تدبير کند، این به نيازمندی خدا 
اشــاره می کند.« )طباطبایی، بی تا، ج20: ص389( پــس خداوند »صمد« و در نتيجه »أحد« 
نيست؛ چون نياز به پدر و مادر و فرزند و همسر دارد، به همين دليل پدر و مادر و فرزند و 
همسر داشتن از خود را هم در ذات و هم در فعل نفی کرده است تا صمدی و بی نيازی و در 
نهایت یگانگی خود را اثبات کند. پس مضمون هر چهار آیه یکی است و آن اثبات یگانگی و 
یکتایی خداست، چون »اگر خداوند دارای پدر و زاد ولد باشد، در این حالت خداوند دارای 
امتداد و انبثاق اســت که دارای وجود زاید بعد از نقص و عدم است که برای کمال مطلقی 

مانند الله محال است.« )سيد قطب، 1972، ج6: ص4004(
    به همين دليل که تمام آیات دارای یک مضمون و درصدد اثبات یگانگی الله اســت و 
آیات دوم و ســوم و چهارم، تأکيد  کننده آیه اول هســتند که صفت ذاتی الله یعنی یگانگی 
الله را اثبات می نمایند.)همان: 4004( که به اعتقاد جرجانی از مواضع فصل هنگامی است که 
جمله دوم تأکيد کننده جمله اول باشــد.)جرجانی، 2004م: ص227( بين آیات واو عطف 
نيامده اســت و فصل رخ داده است؛ چون در واقع مؤکد هم هستند که یکی از اسباب فصل 
و نيامدن واو عطف اســت و از طرفی آوردن وصل در سياق نفی، ارتباط و شراکت الله در 

احدیت و یگانگی با موجودات را نفی می کند تا یگانگی الله را اثبات نماید.

3.2. ضمیر متصل و منفصل و ضمیر بارز و مستتر
ضمير کلمه ای اســت که برای جلوگيری از تکرار دوباره آن جانشين اسم می گردد که به 
ضمير متصل و ضمير منفصل و به اعتباری دیگر به ضمير بارز و ضمير مستتر تقسيم می شود. 
همچنانکه ضمير از اســمش پيداست، اشاره به نوعی خفا و پنهانی دارد و ضمير متصل در 
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ی زبان اشــاره به وصل و اتصال به کلمه و در معنا اشــاره به اتصال به کسی یا چيزی دارد و 

ضمير منفصل در زبان اشــاره به انفصال و جدایی و عدم اتصال به کلمه و در معنا اشاره به 
جدایی و انفصال و عدم اتصال به کســی یا چيزی دارد و ضمير بارز نيز به آشکاری و بارز 
بودن چيزی یا کســی و ضمير مستتر به پنهان بودن چيزی یا کسی اشاره دارد.)ابن منظور، 
1999م، ج8: 85؛ رضی، د.ت: ج2: 412؛ سامرایی، 2000م، ج1: 42( چون تمام عوامل زبانی 
باتوجه و در تناســب با معنا و اندیشه و مقصود خاصی و در پی آن می آیند پس استفاده از 
ضمير منفصل زبانی در کلام ادیب ماهر برای اشاره به انفصال در معنایی خاص و استفاده از 
ضمير متصل زبانی برای اشاره به اتصال در معنایی متناسب با سياق جمله است که وقتی آن 
ضمير متصل در سياق جمله منفی می آید، آن اتصال نفی می شود و انفصال را تأیيد می کند، 
وگرنه تا اندیشه و مقصود اتصال و انفصال معنایی نباشد، عوامل زبانی بلاغی دال بر اتصال 
و انفصال پدید نمی آیند. این مســأله در سوره توحيد بعد از وصل و فصل بارزترین مسأله 

است که در واقع همان معنای حاصل از وصل و فصل یعنی توحيد الله را اثبات می کند.
در بيــن ضميرها نيز به مانند وصل و فصل که ابتدا فصل به کار رفته بود، در ابتدا ضمير 
منفصل در جمله مثبت به کار رفته اســت تا به جدایی و انفصال و عدم شراکت الله با کسی 
در احدیت و یگانگی اشاره کند. اولين ضمير منفصل لفظ »هو« ضمير شأن است که فلسفه 
بلاغی ذکر این لفظ در این است که »اشاره به عظمت و بزرگی و اهميت خبر بعد از خود 
دارد.« )همان: ص57-58( زیبایی شناســی نظم در ضمير شأن در اینجا این است هنگامی که 
قریشــيان از پيامبر)ص( خواستند که پروردگار خود را برایشان توصيف کند، خداوند برای 
توصيف خود به منظور اشــاره به بزرگی مطلق خدا و یگانگی او و عدم درک انســان ها در 
نتيجه عدم کشــش ذهن شان در شــناخت ذات او، از ضمير شأن استفاد نمود که دلالت بر 
تفخيم و بزرگداشت دارد. »این تفخيم از آن جهت است که در این ضمير ابهام وجود دارد، 
چون مرجع ضميرش بعد از خودش است تا در نتيجه این هنجارگریزی، نفس و روان آدمی 
با تحت تأثير قرار گرفتن، بيشــتر کنجکاو به کشــف آن خبر  شود. آن گاه جمله خبریه بعد 
از آن که دارای مرجع ضمير اســت، آن ضمير را تفسير می نماید تا ابهام برطرف گردد. پس 
هنگامی که چيزی مبهم باشــد، بيشتر در نفس بزرگ جلوه می کند و نفس ها، تمایل بيشتری 
به کشف ابهام آن دارند.« )همان: ص57-58( پس در این سوره الله از طریق ضمير شأن که 
به صورت منفصل آمده است، در پی اثبات یگانگی خود است، چون مشرکان قریش، طلب 
توصيف الله را از پيامبر)ص( داشــتند که ضمير شأن دلالت بر تفخيم متناسب این توصيف 
و معرفی کردن اســت. از طرف دیگر نيز آوردن ضمير منفصل »هو« در جمله مثبت اشاره 
به این دارد که الله در احدیت و یگانگی، هيچ اتصال و ارتباطی با موجودات ندارد و با آنها 

شریک نيست که تأکيد وحدانيت الله است.
همچنين بعد از ضمير منفصل »هو« در سياق مثبت در آیه اول، ضمير متصل »له« در سياق 
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نفی در آیه چهار را داریم؛ مانند آوردن ضمير منفصل »هو« در سياق مثبت است که اتصال 
و اشــتراک الله در احدیت را نفی می کند و اشاره به این دارد که الله در احدیت با هيچ کسی 

وصل و اتصال ندارد که تأکيد وحدانيت الله است.
     از بين ضمير بارز و مستتر نيز دو ضمير بارز »هو« ضمير شأن و ضمير »ـــه« در »له« 
و چهار ضمير مســتتر )1- أنت مستتر در فعل »قل«؛ 2- هو مستتر در فعل »لم یلد«؛ 3- هو 
مســتتر در فعل »لم یولد«؛ 4- »هو« مســتتر در فعل »لم یکن« در سوره به کار رفته است که 
ضميرهای بارز اشاره به ظهور و بروز الله و ضميرهای مستتر اشاره به پنهانی الله از چشم ما 
اهِرُ وَالبْاَطِنُ ۖ وَهُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ﴾: او اول و آخر و  لُ وَالْْآخِرُ وَالظَّ دارد که تأکيد آیه ﴿هُوَ الْأَوَّ

ظاهر و باطن است و او نسبت به همه چيز بسيار دانا است)حدید: 3( است.

3.3. ذکر و حذف
ذکر و حذف یکی از موضوعات قابل توجهی است که بلاغيان آن را مورد بررسی قرار داده 
و برای هر کدام ظرافتها و معانی ای را بيان نموده اند. اهميت این مســأله تا جایی است که از 
اندیشمندان غرب وَن ليوون نيز در نظریه خود به آن توجه کرده و ذکر یک چيز را به معنای 
وجــود آن یا توجه و اهميت به آن و حذف یک چيز را به معنای نبود آن چيز یا بی اهميت 
بودن و نادیده گرفتن یا پنهان سازی آن دانسته است که این نيز بسته به سياق جمله مثبت یا 
منفی و مقصود متکلم اســت.)زردینی و دیگران، 1399ش: 65-68( پس ذکر یک کلمه یا 
چيزی در سياق جمله مثبت اشاره به وجود آن یا توجه و تمرکز به آن دارد و حذف آن اشاره 
به نبودن و عدم وجود چيزی یا عدم توجه بر آن دارد. با این اوصاف در این ســوره مبارکه 
نيز ذکر اسمهای الله، أحد، الصمد به وجود الله اشاره دارد، شایان ذکر است که ذکر »کفوا« در 
سياق نفی کفو و همتا را از خدا نفی و دور می کند، هر چند این کلمه ذکر شده است. اما در 
آیه »لم یلد و لم یولد« که در اصل »لم یلده« بوده است که ضمير »ه« که به فرزند بر  می گردد، 
حذف شده است و همچنين فعل »لم یولد« به شکل مجهول به کار رفته است، اشاره به حذف 
فرزند و والدین برای الله دارد و این را ثابت می کند که الله هيچ فرزند و والدینی ندارد، پس 
او یکتا و یگانه است، چون تمام عوامل زبانی باتوجه و در تناسب با معنا و اندیشه و مقصود 
خاصــی و در پی آن می آیند، پس ذکر یا حذف زبانی برای اشــاره به ذکر با حذف معنایی 
خاص متناسب با ذکر و حذف و سياق زبانی است، و گرنه تا اندیشه و مقصود نباشد، عوامل 

زبانی و بلاغی مختلف پدید نمی آیند.

3.4. جمله اسمیه و فعلیه
جمله فعليه جمله ای که از فعل و فاعل یا نایب فاعل تشکيل شده است و دلالت بر تجدد 
و اتفاق افتادن عملی در یکی از زمانهای حال، گذشــته یا آینده دارد، اما جمله اسميه که از 
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ی مبتدا و خبر تشکيل شده است، دلالت بر ثبوت و دوام خبر بر مبتدا را دارد، بدون اینکه دلالت 

بر تجدد و حدوث چيزی بعد از چيز دیگر کند، مگر اینکه خبرش فعل مضارع باشــد که 
در اینصورت بر حسب موقعيت یا سياق و مقام مثلًا در مدح و ذم، افاده تجدد و حدوث و 
نو به نو شــدن عملی را بر خلاف ثبوت و دوام می کند.)جرجانی، 2004م: ص174( بر این 
ساس جمله های اسميه متناسب با مدح و ذم، وصف چيزهای سفت و جامد و حقيقت های 
ثابت برای افاده جمله اسميه به ثبوت و دوام هستند، اما جمله های فعليه متناسب با حکایت 
جنگاوریهــا و وصف جنگها و بيان قهرمانی ها و پهلوانی ها هســتند که سرشــار از نيرو و 
ســرزندگی و حرکت اســت و به تغيير و تحول و پيشرفت دعوت می کند، همانطور که به 

حدوث و تحول اشاره دارد.)فاضلی، 1376ش: ص71(
در سوره توحيد نيز جمله فعليه و اسميه در رساندن ما به مقصود سوره نقش اساسی  بازی 
می کند، به گونه ای که جمله »هو الله أحد« از آنجا که در توصيف، تعریف و تمجيد الله است؛ 
یک جمله اسميه دارای مســند اسمی »أحد« اشاره به ثبوت و پایداری یگانگی الله دارد که 

تأکيدش از جمله فعليه بيشتر است و متناسب با تعریف و تمجيد و مدح الله است.
دومين جمله اســميه به کار رفته »اللهُ الصمدُ« است که آمدن این آیه به شکل جمله اسميه 
وآمدن مســند »الصمد« صفت مشبهه به همراه الف و لام دلالت بر صفت ثابت صمد برای 
الله تا ابد و اختصاص به او و نفی از غير او دارد تا تعریضی برای مشرکان باشد که بت هایی 
که می پرســتيدند بی نياز نيستند و در نتيجه شایسته عبادت نيســتند، بلکه شایسته عبادت 

کسی است که بی نياز مطلق باشد که متناسب با مدح و تعظيم و بزرگی الله است.
همچنين بعد از دو جمله اسميه در سوره، دو جمله فعليه »لم یلد و لم یولد« و »لم یکن له 
کفوا أحد« را داریم که چون زاد و ولد و داشتن شریک و همسر یک کار هميشگی نيست، 
بلکه عملی است که لحظه ای رخ می دهد و لحظه ای رخ نمی دهد و تجدد، استمرار، حدوث، 
تغيير و تحول دارد، با جمليه فعليه آمده است که متناسب با جمله فعليه است که حرف نفی 
»لم« از آنجا که نفی در گذشته اســت، با جمله فعليه از نوع فعل مضارع در این آیه دلالت 
بر نفی وجود فرزند، والدین و همسر برای الله در همان ابتدا از ازل دارد و وجود آنها را از 
ذات الله نفی می کند، بنابراین وقتی که ذات الله از ازل فرزند، والدین و همســر نداشته است 
)چون در شأن همچنين ذاتی با چنين اوصافی نيست(، پس تا ابد نيز دارای فرزند، والدین و 
همسر نخواهد بود. بنابراین زیبایی، تناسب، انسجام و نظم جمله فعليه و اسميه در این سوره 
در این است که آیه اول و دوم سوره که در وصف یگانگی و صمدیت الله است که هميشه 
این دو صفت، با الله هستند. همچنين سياق دو آیه دال بر مدح و تعظيم الله دارد که متناسب 
جمله اسميه است. دو آیه اول با جمله اسميه آغاز شد که از طرفی هنجارگریزی دارد، چون 
معمولا ابتدا جمله فعليه آورده می شود، سپس در پی آن جمله اسميه در معنای ثبوت و دوام 
آورده می شــود، چون ابتدا کاری به تدریج انجام می شود تا به تدریج در آن مهارت کسب 
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 شــود و در نهایت آن کار تبدیل به شغل دائمی می شود. آنگاه دو آیه آخر به صورت جمله 
فعليه آورده شدند که متناسب جمله فعليه هستند، چون چون زاد و ولد و داشتن شریک و 
همســر یک کار هميشگی نيست، بلکه عملی است که لحظه ای رخ می دهد و لحظه ای رخ 

نمی دهد و تجدد، استمرار، حدوث، تغيير و تحول دارد.

3.5. جمله خبریه و انشاییه
جمله خبریه جمله ای اســت که احتمال صدق و کــذب دارد، یعنی در صورت مطابقت 
یــا عدم مطابقت جمله با واقعيت می تــوان گفت که مضمون این جمله صحيح و صدق یا 
غير صحيح و دروغ اســت، در غير اینصورت جمله انشــائيه است. )هاشمی، 1999م: ص 
55 و 69( جرجانی در کتاب دلائل الاعجاز مســتقيماً به جستجوی جمله خبری و انشائی 
نپرداخته اســت، بلکه انواع و ســبک های آن مانند نفی، استفهام، امر، نهی و غيره را بررسی 
کرده است. به نظر می رسد که این تقسيم بندی جمله به خبری و انشائی از تقسيمات سکاکی 
در کتاب مفتاح العلوم اســت. اما ما در ســوره توحيد در پی بررسی جمله خبریه و انشائيه 
هستيم؛ زیرا جرجانی آن را در انواع و سبک های آن، مانند نفی، استفهام، امر و نهی و غيره 

بررسی می کند.
از بين دو جمله خبریه و انشــایيه اکثر جملات به کار رفته در سوره خبریه هستند، چون 
ســوره در بيان معرفی الله و صفات او باتوجه به درخواســت مشــرکان نازل شده است که 
متناسب با جمله خبریه اســت و جمله خبریه نيز متناسب با وصف و توصيف صفات الله 
اســت، اما فقط یک جمله انشــایيه در این سوره به کار رفته است که فعل امر »قُل« است که 
برای ارشاد و راهنمایی و دلجویی و دادن توان و نيرو به پيامبر)ص( در رویارویی با قریشيان 

مشرکی است که از پيامبر خواستند که پروردگارش را وصف کند.

3.6. معرفه و نكره
معرفــه و نکره یکی از مواضعی اســت که نحویان و بلاغيان به آن توجه خاص داشــته 
و لطایف و ظرایف آن را مورد بررســی قرار داده اند. همچنانکه که از اســم معرفه و نکره 
پيداست، معرفه اشاره به شناخته شدن و معروف بودن چيزی یا کسی دارد و نکره اشاره به 
ناشناخته شدن چيزی یا کسی دارد و علاوه بر این هرکدام نيز دلالتهای ضمنی دیگری دارند 

که از خلال بررسی کلمات این سوره به آنها اشاره خواهيم کرد. 
اولين موقعيت معرفه و نکره در آیه اول »قل هو اللهُ أحدٌ« است که لفظ »الله« معرفه به علم 
است و اشاره به شناخته شدن الله ذاتاً دارد و وجود او از طریق برهان نظم و برهان علت و 
معلول و غيره ثابت می گردد، اما کلمه بعد از آن لفظ »أحد« نکره است که اشاره به ناشناخته 
شدن یگانگی الله دارد و تعظيم او را می رساند، چون هر چه کسی یا چيزی ناشناخته تر باشد، 
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ی تعظيم آن چيز با تحریک بيشتر تعجب ما، بيشتر است. این معنای استنباط از نکره بودن لفظ 

»أحد« متناســب با لفظ »الله« »در یکی از ریشــه هایش »ألَهَِ« به معنای تحيَّرَ: حيران شدن و 
»ألَهََ« به معنای عَبدََ: عبادت کردن اســت.« )ابن عاشــور، 1984م، ج1: 162-164( چون هر 
چه ناشــناخته شدن کسی یا چيزی بيشتر باشد، حيرانی و سرگردانی بيشتری به بار می آید 
و از طرفی هر قدر تعظيم کســی بيشتر باشــد، بيشتر شایسته عبادت است. پس لفظ الله از 
ریشه »ألَهَِ« در معنای »تحََيَّرَ: حيران شدن« متناسب با نکره آوردن لفظ أحد است که دلالت 
بر تعظيم الله و ناشــناخته شدن او دارد، چون ما ناتوان از شناخت یگانگی الله هستيم و در 
شناخت او حيران مانده ایم، تا جایی که دائماً اعمالی را انجام می دهيم که شرک هستند و آن 
اعمال ما را در زمره مشــرکان قرار می دهد، چون شــرک دو نوع شرک ظاهر و مخفی است 
که ما انســانها ســهواً شــرک مخفی را با توجه کامل به چيزی و اولویت اول قرار دادن آن 
چيــز در زندگيمان با وجود اقرار به ایمان به الله و وحدانيت او انجام می دهيم، چون معنای 
واقعــی و حقيقی ایمان همان یقين و توجه قلبی به چيزی و خواســت قلبی آن و اولویت 
اول قــرار دادن آن در زندگی و اطاعت از او بدون چــون و چرا )و گر نه با دیدن و درک 
کسی توسط حواس پنجگانه، هر کسی حتی کفار به آنکس یقين و ایمان می آورد( است که 
ما مســلمانان نيز با توجه قلبی و خواست قلبی شدید بعضی چيزها مانند اشخاص معروف 
و اسطوره های انســانی مذهبی و غير مذهبی یا پول و ثروت، آنان را در مرتبه خدایی قرار 
داده و با الله شریک قرار می دهيم و شرک می کنيم که این امر مهم تا جایی است که حتی در 
عبادتها و ســجده های ظاهریمان برای الله که در این عبادات و سجده هایمان توجهی قلبی 
به الله نداشــته، بلکه در ظاهر در عبادت و سجده و در واقع توجه قلبيمان در این عبادتها و 
سجده ها به چيزهای دیگر است نه به الله که انگار برایمان مهمتر و در اولویت اول هستند که 
این شرک است و ما را مشرک قرار می دهد، همان گونه که خداوند در سوره مبارکه یوسف 
فرموده اســت: ﴿وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُهُمْ باِلَلهّهِ إلََِّاّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾؛ اکثر مردم به خدا ایمان نمی آورند 
مگر این که برای خدا شــریک قرار می دهند)یوسف: 106( که یکی از مصداق های این آیه 
از ســوره یوسف مخاطبانی است که این سوره در شأن شان نازل گشت و مصداق دیگرش 
تمامی انسان ها از جمله مسلمانان هستند، چون قرآن کریم کتابی فرازمانی و فرامکانی است 
که مختص تمام بشر است نه قوم و قبيله ای خاص. این معنای حيرانی در شناخت یگانگی 
پروردگار را روایتی از رســول خدا )ص( تأیيد می نماید که فرموده است: »اللهم زدنی تحيرا 
فيک« که ابن عربی عارف بزرگ به تفسير آن پرداخته و در تفسير آن می گوید: »خداوندا بر 
من نزولاتی بفرســت که عقل آنها را از تمام جهت ها محال می داند، تا این که ناتوانی اش را 
از ادراک آنچه شایسته تو و جلال صفات تو است، بداند.« )ابن عربی:1975، ج4: ص265( 
به عقيده او »عقل از ادراک ذات باری تعالی، ناتوان است و هرچه ناتوانی عقل در این وادی 
بيشتر باشد، حيرت او افزونتر است. طلب حيرت، طلب زیادت معرفت قلبی انسان کامل و 
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توالی تجليات مختلفه است.« )ابن عربی، ج6: صص223-217(
      بر این اســاس نکره بودن لفظ »أحد« به این معنی نيز اشاره دارد که باتوجه به عاجر 
بودن و در حيران ماندن عقل ها از شــناخت ذات و یگانگی الله، برای شناخت ذات او، باید 
تزکيه نفس و توجه و شناخت کامل قلبی نيز داشته باشيم تا ذات او و یگانگی اش را درک 
کنيم، همان گونه که خداوند یکی از راه های رســتگاری و رسيدن به مرحله خداشناسی را 
اهَا﴾؛ آن کس  پاکی و تزکيه نفس معرفی کرده اســت: ﴿قدَ أفَلَحَ مَن زَكَّاهَا ۚ وَقَد خَابَ مَن دَسَّ
که نفسش را پاک گرداند رستگار گردید و آن کس که نفس خود را آلوده به گناه کرد، نااميد 
گشت و رستگار نگردید.)شمس: 9-10( چون معنای اصلی و حقيقی ایمان همان یقين قلبی 
و توجه و شــناخت قلبی به الله و اطاعت و پيروی از او بدون چون و چرا و بدون دیدن او 
با چشم سر است که معنای عبادت نيز که از ریشه »عبد به معنای رام و خوار و ذليل کسی 
شدن و اطاعت با خشــوع و ذلت است.« )ابن منظور، 1999م، ج9: 12-13( همان اطاعت 
بی چون و چرا الله در نتيجه رام و ذليل او شدن است که این وجه اشتراک ایمان با عبادت 
اســت و از اینجا ميتوان گفت که عبادت کســی به نوعی همان ایمان به او است که بعد از 
ایمان آوردن به او، او را عبادت می کنيم و بی چون و چرا از دستوراتش در نتيجه رام و ذليل 
او شــدن، پيروی می کنيم. از طرفی لفظ أحد در آیه اول به صورت نکره و لفظ الصمد در 
آیه دوم به صورت معرفه به الف و لام دلالت بر حصر به ســبب این است که لفظ أحد در 
جمله های مثبت فقط مخصوص خداوند است و برای غير خدا به کار برده نمی شود تا همراه 
با الف و لام بياید و دلالت بر قصر کند، اما لفظ الصمد این گونه نيســت؛ یا به عبارت دیگر 
أحد تعدد و کثرت نداد و یکی است که قبلی و بعدی ندارد، اما صمد تعدد و کثرت دارد، به 
همين دليل الف و لام بر سر »الصمد« آمد تا تعدد و کثرت و اختصاص صمدیت را از بقيه 
نفــی کرده و دلالت بر تخصيص آن به خدا کند.)فخر رازی، 1981م، ج33: ص183-180( 
امــا دليل دوم و بهتر نيز در نکره بودن لفظ أحد همان بود که قبلا بيان شــد. همچنين لفظ 
نکره أحد دلالت بر صفت ذاتی خداوند می کند که مختص الله است و لفظ صمد دلالت بر 
صفت فعلی خداوند می کند که نياز به قصر به الله دارد، چون احد اسم ذات است و دلالت 
بر حدث نمی کند و عموميت ندارد و صمد اســم معنی اســت و دلالت بر حدث می کند و 
عموميت دارد. اما در فرق بين »أحد« و »واحد« و دليل اســتفاده از لفظ »أحد«: 1- با اینکه 
هر دو کلمه احد و واحد از ماده وحدت گرفته شده اند، احد درمورد چيزی و کسی به کار 
می رود که قابل کثرت و تعدد نباشــد، نه در ذهن و نه در خارج ذهن، و قاعدتاً هم داخل 
در اعداد نشــود و نتوان در مقابل آن عدد دو و ســه را مجسم کرد و گفت: یک، دو و سه. 
پس احد، لفظی اســت که دو و سه ای ندارد، بر خلاف لفظ واحد که در مقابل آن دو و سه 
و چهار و غيره هست، یعنی هر واحدی، دوم و سومی هم دارد. مثلًا وقتی می گویيم: ما قال 
أحدٌ هذا: احدی این را نگفت، یعنی هيچ کسی این را نگفت، چه یک نفر، چه دو نفر و سه 
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ی نفر، پس گفتن همه را نفی کردیم، اما وقتی می گویيم: ما قالَ واحدٌ هذا:  واحدی )یکی( این 

را نگفت، یعنی فقط یک نفر این را نگفته و حال ممکن است دو نفر یا سه نفر و بيشتر این 
را گفته باشــند. پس فقط واحد را نفی کردیم و دیگر گفتن توســط دو تا، سه تا یا بيشتر را 
نفی نکردیم. براین اساس أحدیت الله  یعنی احدیتی که قبل و بعدی ندارد و کسی نمی تواند 
در آن داخل شــود که همان اثبات یگانگی الله اســت. 2- لفظ أحد صفت مشبهه است که 
ثبوت و دوام وحدانيت و یگانگی الله را می رســاند، اما لفظ واحد اینگونه نيســت. 3- لفظ 
احــد در جمله های مثبت و غير منفی )جمله هایی که ادات نفی از قبيل ما، لا، لم، لن، ليس 
و غيــره ندارند(، فقط برای خداوند به کار می رود، اما برای غير خداوند به کار نمی رود، ولی 
در جمله های منفی برای غير خدا و انسانها نيز به کار می رود، مانند آخرین آیه از این سوره 
که با نفی به وسيله »لم« آمده است، پس صحيح نيست بگویيم: جاء أحدٌ من الرجال، اما لفظ 
واحد هم برای غير خدا در جمله های منفی و مثبت به کار برده می شود، البته ذکر این نکته به 
جاست که لفظ »واحد« غير عددی نيز برای الله در صفات فعلی او در قرآن به کار رفته است، 
 ُ ا یخَْلُقُ ما یشَاءُ سُبْحانهَُ هُوَ اللهَّ ُ أنَْ یتََّخِذَ وَلدَاً لََّاصْطَفى  مِمَّ همانطور که فرموده است: ﴿لوَْ أرَادَ اللهَّ
َّار﴾ )زمر: 4( )فخر رازی، 1981م، ج32: صص178-179؛ ابن عاشــور، 1984م،  الْواحِدُ الْقَه

ج30: صص614-613(
به همين سبب اســت که »واژه »الله«، جامع ترین نام های خدا است؛ زیرا بررسی نام های 
خدا که در قرآن مجيد و یا سایر منابع اسلامی آمده نشان می دهد هر کدام از آن یک بخش 
خاص از صفات خدا را منعکس می ســازد، تنها نامی که اشــاره به تمام صفات و کمالات 
الهی، یا به تعبير دیگر جامع صفات جلال و جمال می باشد همان »الّله« است. به همين دليل 
اســماء دیگر خداوند غالباً به عنوان صفت برای کلمه »الله« گفته می شــود: ﴿هو الّله الخالقُ 
َّذي لَّا إلِه إلَِّّا هو المْلك القُْدوس  البْارِئُ المْصور لهَ الَأســماء الحْسنى﴾ )ذارات: 58( ﴿هو الّله ال
الســلام المْؤْمنُ المْهیمنُ العْزیزُ الجْبار المْتكََبر﴾ )حشر: 24(« )مکارم شيرازی، 1387ش، ج1: 
44-45( پس »در ميان اسم های لفظی خدا اسم مبارک الله، اسم جامع و اعظم است و سایر 
اســم های الهی با واسطه یا بی واسطه، زیر پوشش این نام مقدس است؛ مثلًا اسم شافی که 
از اســم های جزئيه است زیر پوشش رازق و رازق تحت پوشش خالق و خالق زیر پوشش 
قادر و قادر زیر پوشــش اســم جامع و اعظم الله است. بنابراین، اسم الله نسبت به اسم ها و 
صفاتی دیگر خداوند )که زیر پوشش آن است( اسم اعظم است و اگر آیه ای مشتمل بر اسم 
اعظم حق بود، سيد آیات به شمار می رود« )جوادی آملی، د.ت، ج1: ص214( به گونه ای 
که این اســم در تمام قرآن کریم 1697 بار به شــکل »الله« و 5 بار به شــکل »اللهم« به کار 
رفته اســت)عبدالباقی، 1999م: ص797( که علاوه بر بيش ترین اسم از بين اسم ها و صفات 
الهی، پرتکرارترین واژه در بين تمامی واژه های قرآن کریم اســت که این یعنی ذات الله بر 
تمامــی کائنات غلبه دارد و او از هر لحاظ بی نياز از همه، اما همه از هر لحاظ به خصوص 
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برای بقا نيازمند او هســتند و همه آنان را مدیریت می کند. پس اســتفاده از واژگان »الله«، 
»أحد« و غيره متناسب با تعریف خدایی است که مشرکان از پيامبر)ص( درخواست تعریف 

و توصيف آن را داشتند.
کلمه دیگر که به صورت نکره به کار رفته اســت، کفوا در »ولم یکن له کفوا أحد« است 
که نکره بودن آن در معنای تحقير اســت تا اشاره به این کند که کسی در شأن الله نيست تا 
همتای او باشــد یا در معنای تعميم و عمومی سازی در سياق نفی به وسيله حرف نفی »لم« 

است تا به این اشاره کند که الله هيچ کفو و همتایی ندارد.

3.7. تقدیم و تأخیر
مسأله تقدیم و تأخير مسأله ای است که باتوجه به وسعت دامنه کاربرد آن، دارای فواید بسيار 
و زیبایی های فراوان است که با تصرف و پس و پيش کردن واژگان، معانی جدید و ظرافتهای 
ویژه ای به دست می آید)جرجاني، 2004م: ص106(  البته تقدیم های بر اساس قاعده وجوبی 
نحو، هيچ نکته بلاغی و ظرافتی ندارند، بلکه ظرافت ها و بدایع بلاغی فقط در تقدیم هایی است 
که از لحاظ نحو به صورت جوازی مقدم شده است و در واقع می توان به غير از تقدیم آن کلمه 
مقدم را مؤخر نيز کرد، اما هر دو مؤخر و مقدم بودن آن کلمه دارای یک معنا و هدف خاص 
خود است. به بيان علمای نحو و بلاغت بارزترین و مهم ترین هدف تقدیم در مسأله تقدیم و 
تأخير در تمامی سبک ها و ترکيب های نحوی تخصيص و قصر است.)سامرایي، 2000م، ج1: 
154؛ سامرایي، 2000م، ج2: ص87( هر چند که گاهی هدف از تقدیم اهتمام و توجه یا زدودن 

شک از مخاطب یا غيره است.)سامرایي، 2000م، ج1: ص150(
در سوره توحيد نيز مسأله تقدیم و تأخير از مسائل کاربردی ای است که باتوجه به مقصود 
الله و معرفی او کلمات در آن پس و پيش شده اند. اولين کلمه ای که در این سوره در آن مقدم 
شده است کلمه الله است که چون محور کلام بر تعریف و توصيف الله قرار دارد و توجه و 

تمرکز بر این لفظ است، بر لفظهای أحد، صمد و...  مقدم شده است.
دومين موقعيت تقدیم و تأخير در آیه ﴿لمَ یلَِد ولمَ یوُلدَ﴾ اســت که خداوند وجود فرزند 
و پدر و مادر را از خود نفی می کند. در این آیه »لمَ یلَدِ« که فرزند را از خدا نفی می کند بر 
»لمَ یوُلدَُ« که پدر و مادر را از خدا نفی می کند، مقدم شده اســت، چون نفی فرزند مهم تر از 
نفی پدر و مادر است، چون گمراهان وجود فرزند را به خدا نسبت دادند که دارای فرزندی 
ِ وَقاَلتَِ النَّصَارَى المَْسِیحُ ابنُْ  نعوذ بالله به اسم عزیر یا عيسی است: ﴿وَقاَلتَِ الیْهَُودُ عُزَیْرٌ ابنُْ اللهَّ
َّى یؤُْفكَُونَ﴾ )توبه: 30(،  ُ أنَ َّذِینَ كَفَرُوا مِنْ قبَْلُ قاَتلََهُمُ اللهَّ ِ ذَلكَِ قوَْلهُُمْ بأَِفْوَاهِهِمْ یضَُاهِئوُنَ قوَْلَ ال اللهَّ
اما پدر و مادر را به او نسبت ندادند، و از طرفی نيز با نفی وجود فرزند برای الله که وجود 
فرزنــد برای او تعدد و چند خدایــی را ثابت می کند که به گفته الله در آیه ای دیگر از قرآن 
چند خدایی از اسباب فساد آسمانها و زمين در نتيجه بردن هر خالق معبود خود را به روش 
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ی و تدبير خود و برتری جویی بر خالق دیگر است: ﴿مَا اتخََّذَ الَلهّهُ مِنْ وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍۚ  

ا یصَِفُونَ﴾ )المؤمنون: 91(،  إذًِا لذََهَبَ كُلُّ إلِهٍ بمَِا خَلَقَ وَلعََلَا بعَْضُهُمْ عَلَى بعَْضٍ ۚ سُــبْحَانَ الَلهّهِ عَمَّ
﴿لوَ كانَ فیهما آلهَِةٌ إلَّّا اللهُ لفََسَدَتا﴾ )الأنبياء: 26( )ابن عاشور، 1984م، ج30: ص619-618( 
و از طرفی دیگر در الوهيت فرزند است که جانشين پدر می شود، نه والدین، پس با حذف 
فرزند این جانشينی و تعدد الوهيت از بين می رود و یگانگی الله اثبات می گردد. پس با این 
آیه مذهب یهود درباره عزیز که توسط یهودیان به عنوان »پسرِ خدا« مورد تقدیس قرار گرفته 
اســت)توبه: 30( و مذهب نصارا درباره مسيح که گفتند: مسيح، پسر خداست)توبه: 30( و 
نظر مشرکان درباره الهه هایشان باطل می گردد که آن ها را پسران و دختران خدا می دانستند. 
همچنيــن خداوند در ابتدا برای خود وجود مادر ســپس وجود پــدر، بعد از آن وجود 
همســری از جنس زن)در تناســب با مادر( را از خود نفی می کند، چون اصل زاد و ولد، 
زن)مادر( است، چون: 1. در تاریخ ثابت شده است که حضرت مریم بدون دست زدن مردی 
به او، حضرت عيســی را به دنيا آورد؛ ولی برای مرد ثابت نشده است که بدون زن کسی را 
به دنيا بياورد. 2.خداوند در ســوره ای دیگر برای خود وجود زن را )بدون اشــاره به وجود 
مرد(، و در انتها وجود فرزند را برای خود به خاطر زن نداشــتن نفی کرده و فرموده اســت: 
﴿وَأنَهَُّ تعََالىَ جَدُّ رَبنِّاَ مَا اتخََّذَ صَاحِبةًَ وَلََّا وَلدًَا﴾: به راستی که پروردگار ما والا مرتبه است که 
زن و فرزندی برای خود اختيار نکرده است. )جن: 3(. 3. سيستم ژنتيکی زن  متناسب زاد و 
ولد سازمان دهی شده است که نرم و انعطاف پذیر و دارای رحم است که مرد فاقد آن است. 
ســبب نام گذاری رَحِم به رَحِم این است که ریشه )ر-ح-م( دلالت بر انعطاف پذیری دارد. 
مثلًا خداوند رحمان و رحيم و راحم ناميده شده اســت، چون حتی با وجود زیادی گناهان 
بندگانش، به محض توبه کردن بنده  اش سریع از خود انعطاف نشان داده و چنان عطوفت و 
مهربانی اش او را در بر می گيرد که انگار هيچ گناهی انجام نداده، بلکه کار نيکی انجام داده 
که این عطوفت نتيجه آن اســت. پس دليل نام گذاری این عضو بدن زن به رحم این است 
که وقتی نــوزاد در رحم زن به او لگد می زند و مادر دردش را حس می کند، به جای تنگ 
شدن رحم که منجر به خفگی نوزاد می شود، از خود واکنشی نشان نداده و جای را بر نوزاد 

ناخوش نمی کند، بلکه به تناسب حرکات نوزاد انعطاف پذیر است.
موقعيت دیگر تقدیم و تأخير در آیه ﴿و لم یكَُن له كفواً أحدٌ﴾ اســت که وجود همسر را 
به کلی از خود نفی می کند تا یگانگی خود را به اثبات برســاند. در این آیه شبه جمله »له« 
متعلق به »کفواً« است و در واقع باید بعد از »کفواً« می آمد ولی به سبب اهتمام و قرار گرفتن 
محور کلام بر روی معرفی الله و همچنين به ســبب حصر در نفي همتایی برای الله و اثبات 
آن برای غير او مقدم شده اســت و هماهنگی تمامی آیات بــا َ»-د« علاوه بر خوش آهنگی 
موسيقی، اشاره به یگانگی الله دارد، چون »حرف دال جزء حروف قطب جد است که ویژگی 
این حروف این اســت که در عين اینکه ساکن هستند دارای حرکت و فعاليت نيز هستند« 
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)ســعران، لاتا: ص155- 160( و این که حرف دال در آخر کلمه أحد در پایان دو آیه اول و 
آخر »قل هو الله أحد، ولم یکن له کفوا أحد« با معنای ســوره که وحدانيت است هماهنگی 
دارد. پس »این ویژگی حروف قطب جد که در عين سکون دارای حرکت و انفجاری هستند، 
در دال منحصر به فرد است و با وحدانيت خداوند و هميشه تحرک و پایندگی او هماهنگی 
دارد« )همان: ص155- 160( چون جرجانی حتی تمامی محسنات بدیعی لفظی و معنوی از 
جمله جناس و سجع را نيز به تناسب افاده معنایی خاص می داند که آن معنا آن محسنات را 

بدان شکل طلب می کند.)جرجانی، 1991م: ص11(

3 .8 . پارادوکس
یکی از موضوعاتی که در این سوره بسيار پررنگ مشاهده می شود، مسأله پارادوکس است  
باعث حيرانی و تعجب و ســرگردانی و در نهایت تأثير بيشتر بر ذهن و روح و روان آدمی 
می گردد که از ویژگی های ادبيات اســت. این پارادوکس در حقيقت چيزی است که از نظر 
عقل و منطق وقوع یک چيز محال است، مانند اینکه کسی ادعا کند که او در عين اینکه در 
ابتدای یک صف باشــد، در انتهای همان صف نيز هســت، یا اینکه کسی ادعا کند در عين 
اینکه در حضور چشم مردم است، مردم او را نمی بينند. در واقع این پارادوکس از نظر ادبی 
انزیاح و هنجارگزی است که موجب حيرانی و سرگردانی در حل مسأله می گردد و مخالف 
با عقل و منطق بشری است که عقل و منطق بشری وقوع آن را محال می داند، اما این مسأله 
به وســيله هنجارگریزی با تحت تأثير قرار دادن ذهن و روح و روان آدمی، فکر و ادراکات 
حســی او را دســتکاری نموده تا او را وادار به کشف غرابت ها و ناآشنایی های زبانی و در 

نهایت تاویل آنها کند.
در این سوره پارادوکس از عناصر بارزی است که به کار رفته است تا در نتيجه درخواست 
مشرکان از پيامبر )ص( در تعریف و توصيف الله، خداوند ذات خود یعنی الله و یگانگی اش 
را پارادوکســی اعلام می کند که ذهن بشــری توانایی درک آن را ندارد و از درک آن عاجر 
مانده اســت. از کلماتی که پارادوکس دارند یکی لفظ »أحد« است که کسی است که قبل و 
بعدی ندارد، چون مســلماً قبل و بعد از هر عددی، عدد دیگری اســت و حتی قبل از صفر 
نيز منفیِ یک و منفی دو و غيره اســت، اما لفظ أحد این گونه نيست و یک پارادوکس دارد. 
در حقيقت این پارادوکســی بودن است که حيرت عقل ها در شناخت پروردگار را بيش تر 
می کند، چون عقل و منطق بشــری همزمان اول و آخر بــودن را نمی پذیرد و آن را محال 
می داند. اما خداوند اول و آخری است که قبل و بعدی ندارد، همان طور که در سوره حدید 
اهِرُ وَالبْاَطِنُ ۖ وَهُوَ بكُِلِّ شَــيْءٍ عَلِیمٌ﴾؛ او اول و آخر و  لُ وَالْْآخِرُ وَالظَّ فرموده اســت: ﴿هُوَ الْأَوَّ
ظاهر و باطن اســت و او نسبت به همه چيز بسيار دانا است. )حدید: 3( کلمه بعدی دارای 
پارادوکس الصمد در آیه دوم است، چون با توجه به معنای صمد )بی نيازی که نيازهای بقيه 
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ی را برآورده می کند( از نظر منطق بشــری، هر کسی از طرفی نياز بقيه را برآورده می کند و از 

طرف دیگر خود نيازمند اســت تا بقيه نيازهای او را برآورده کنند؛ اما الله با اینکه نيازهای 
تمام مخلوقاتش را برآورده می کند، خود از هر لحاظ بی نياز است.

در آیه سوم و آیه چهارم نيز مسأله پارادوکس وجود دارد، چون از نظر عقل و منطق بشری 
محال و غير ممکن است که موجودی به اسم الله، پدر و مادری قبل از خود و همچنين همسر و 
پسری بعد از خود نداشته باشد، چون ذهن بشری با تفکر در اینکه هر موجودی در یک زمانی 
و به وسيله کسی یا چيزی به وجود آمده است، در پی این سؤال می گردد که »نعوذ بالله«  الله در 
چه زمانی و چگونه به وجود آمده است؟ )البته این سؤالی نابجاست، چون زمان از عناصر این 
دنياســت که خدا بر آن احاطه دارد و او خارج از حکم زمان است، به گونه ای که فقط وجود 
مخلوقات خدا قائم به زمان هستند و وجود خدا قائم بر زمان نيست. پس نمی توان عناصر این 
دنيا را بر وجود الله ســنجيد و حکم کرد، چون او فراتر از عناصر دنيایی اســت و خود بر آنها 
احاطه و غلبه دارد( این پارادوکس متناسب با لفظ الله و أحد و الصمد است، به گونه ای که »امام 
حسين)ع( نيز در پاسخ سؤال اهل بصره در معنای الله أحد فرمود که معنای الله أحد همان الله 
الصمد و لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحد است که به سبب تفصيل و ایضاح و تقریر و 
تأکيد آیه اول آورده شده اند« )مغنيه، د.ت، ج7: ص624( که در تمام واژگان سوره یک رابطه 
منطقی خاصی دال بر پارادوکس است که نمی توان یک کلمه را از آن حذف یا ترتيب و محل 

کلمات را عوض کنيم، و گرنه نظم سوره به هم می ریزد.
هم چنين وجود دو وصل در ســياق منفی و دو فصل بلاغی در سياق مثبت آیات و لفظ 
أحد در آیه اول در سياق جمله مثبت و لفظ أحد درآیه چهار در سياق جمله منفی و وجود 
شش اسم ظاهر)1- الله، 2- أحد، 3- الله، 4- الصمد، 5- کفوا، 6- أحد( و شش ضمير بارز 
و مســتتر)1- أنت مســتتر در فعل »قل«؛ 2- »هو« ضمير بارز شأن، 3- »هو« مستتر در فعل 
»لم یلد«؛ 4- »هو« مستتر در فعل لم یولد؛ 5- »هو« مستتر در فعل »لم یکن«؛  6- ضمير بارز 
»ـه« در »له« که در تقابل هم هستند و وجود سه جمله فعليه مثبت »قل«، »هو الله أحد« و »الله 
الصمد« در مقابل سه جمله فعليه منفی »لم یلد«، »لم یولد« و»لم یکن له کفوا أحد« و هم چنين 
وجود سه جمله اسميه »هو الله أحد«، »الله أحد« و »الله الصمد« در مقابل سه جمله فعليه »لم 
یلد«، »لم یولد« و »لم یکن له کفوا أحد«، به تعداد پارادوکس ها می افزاید که آن شــش اسم 
ظاهر دلالت بر آشکاری و ظاهری خدا در همه جا دارد و آن ضمایر دلالت بر نهان و پوشيده 
بودن خدا دارد. این پارادوکســی بودن وجود الله را که عقل ها از درک و شناخت آن ناتوان 
لُ وَالْْآخِرُ  هســتند، آیه ای دیگر از قرآن کریم تأیيد می نماید که خداوند می فرماید: ﴿هُوَ الْأَوَّ
اهِرُ وَالبْاَطِنُ ۖ وَهُوَ بكُِلِّ شَــيْءٍ عَلِیمٌ﴾ او اول و آخر و ظاهر و باطن است. و او نسبت به  وَالظَّ
همه چيز بسيار دانا است( )حدید: 3(، که لفظ الأوّل و الآخر در پارادوکس بيش تر شبيه لفظ 
أحد و الظاهر و الباطن بيشتر شبيه وجود شش اسم ظاهر و شش ضمير بارز و مستتر است.
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3.9. ایجاز
ایجاز یعنی ادای معانی بســيار در الفاظی اندک در جایگاه مناســب خود، به گونه ای که 
مقصود را به روشــنی برساند یا به عبارت دیگر ایراد ســخن با حجم کم و معنای زیاد به 
گونه ای که این کوتاهی ســخن بتواند معنای مورد نظر گوینــده را بيان نماید که مطابق با 

مقتضای حال مخاطب و شرایط مخاطب باشد.)هاشمی، 1999م: ص197(
در ســوره توحيد که الله طبق درخواست مشــرکين از پيامبر )ص( برای معرفی خود که 
ذاتی است که در الفاظ نمی گنجد و هيچ لفظی یارای توصيف او را ندارد، خود را با الفاظی 
اندک اما دارای معانی بسيار با استفاده از عنصر ایجاز معرفی نموده است که دو آیه اول این 
سوره، ایجاز قصر دارند؛ زیرا که این دو اسم خداوند در این آیه »أحدٌ، صمدٌ« ، تمام اوصاف 
کمال خداوندی را در برگرفته اســت و در نتيجه ســيادت و حاکميت خداوند و همچنين 
شریک نداشتن او و قادریت و حي و قيومت او و در نهایت یگانگی او از این دو اسم فهميده 
می شــود و تمامی اوصاف کمال را در این دو اسم خلاصه کرده است و این دو لفظ نيز در 

نهایت به همان الله می رسند که توصيف او هستند.

4. نتیجه گیری
با بررسی مهندسی زبانی سوره توحيد از دیدگاه نظریه نظم عبدالقاهر جرجانی نتایج زیر 

حاصل شد:
از آنجا که ســوره توحيد در شأن مشرکين قریش نازل شد که از پيامبر)ص( خواستند که 
پــروردگار خود را وصف کند، آن گاه الله در تعریف ذات خود، واژگان این ســوره را طبق 
اغراض به این شــکل مخصوص پارادوکسی چيده است تا اشاره به این مطلب کند که ذات 
الله، قابل درک و شــناخت توسط عقل های شما نيســت. پس این سوره در واقع شناسنامه 
خداوند است که در پی اثبات وحدانيت الله است که صمد و بی نيازی است که بقيه نيازمند 
او هستند و مادر و فرزند و همسر و شریک ندارد. پس زیبایی شناسی نظم در این سوره در 
این است که خداوند بر اساس شأن نزول طبق درخواست مشرکين قریش، این سوره را از 
خلال عوامل زبانی و آشنایی زدایی های متناسب و منسجم با معنا و مقصود صاحب کلام و 

شرایط مخاطب مانند:
1ـ وجود فصل های بلاغی و ضمير شــأن و منفصل آوردن آن در ســياق جمله مثبت در 
آیات ابتدایی برای اشــاره به اثبات انفصال و عدم اتصال و اشتراک و ارتباط الله با کسی در 

احدیت برای اثبات احدیت و یگانگی او؛
2ـ وجــود وصل های بلاغی و ضمير متصل له در ســياق جمله منفی در آیات پایانی به 
سبب اشاره به نفی اتصال و ارتباط و اشتراک الله در شراکت با کسی در احدیت برای اثبات 

توحيد و یگانگی الله؛
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ی 3ـ حذف مفعول به فعل )لم يلد( برای اشاره به حذف فرزندی برای الله و حذف فاعل فعل 

لم يولد برای اشاره به حذف والدین برای الله و در نهایت اثبات یگانگی او، 
4ـ نکره بودن لفظ أحد اشاره به تعظيم و ناشناخته بودن او؛

5 ـ تکرار لفظ الله برای اشــاره به تعظيم و زیادت تقریر و کند فهمی مشــرکين با وجود 
فراوانی دلایل برای اثبات وحدانيت الله و قرار دادن شریک برای او؛

6ـ قصر الصمد به وسيله الف و لام برای اشاره بی نيازی الله و نيازمندی غير او و تعریض 
به مشــرکين در پرســتش بت های نيازمند، و غيره آورد که تمام این عوامل زبانی با هم در 
رسيدن و اثبات یگانگی الله در تناسب و مؤید یکدیگر هستند و شأن نزول نيز تمام عوامل 
زبانی را در رسيدن به یگانگی الله و اثبات آن تأیيد می کند، چون تمام عوامل زبانی باتوجه 
و در تناســب با معنا و اندیشــه و مقصود خاصی و در پی آن می آیند، و گرنه تا اندیشه و 
مقصود خاصی نباشد، عوامل زبانی بلاغی دال بر آن مقصود خاص پدید نمی آیند.. همچنين 
در این ســوره با استنباط از عوامل زبانی و معنایی، پارادوکس های متعددی در تمامی آیات 
وجود دارد تا اشــاره به این مطلب کند که خداوند ذاتی اســت که عقل ها نمی توانند آن را 
درک کنند و انسان در صورت تفکر زیاد درباره ذات او، به مرز دیوانگی می رسد، به همين 
دليل در قرآن کریم به اندیشــيدن درباره ذات الله نهی شده است. هم چنين وجود دو وصل 
در ســياق منفی و دو فصل بلاغی در ســياق مثبت آیات و لفظ أحد در آیه اول در ســياق 
جمله مثبت و لفظ أحد درآیه چهار در سياق جمله منفی و وجود شش اسم ظاهر)1- الله، 
2- أحد، 3- الله، 4- الصمد، 5- کفوا، 6- أحد( و شش ضمير بارز و مستتر)1- أنت مستتر 
در فعل قل، 2- هو ضمير شأن، 3- هو مستتر در فعل لم یلد، 4- هو مستتر در فعل لم یولد، 
5- هو مستتر در فعل لم یکن، 6- ضمير »ـــه« در »له« که در تقابل هم هستند و وجود سه 
جمله فعليه مثبت »قل«، »هو الله أحد« و »الله الصمد« در مقابل سه جمله فعليه منفی »لم یلد«، 
»لم یولد« و»لم یکن له کفوا أحد« و هم چنين وجود سه جمله اسميه »هو الله أحد«، »الله أحد« 
و »الله الصمد« در مقابل سه جمله فعليه »لم یلد«، »لم یولد« و »لم یکن له کفوا أحد«، به تعداد 
پارادوکس ها می افزاید که آن شش اسم ظاهر دلالت بر آشکاری و ظاهری خدا در همه جا 
دارد و آن ضمایر دلالت بر نهان و پوشيده بودن خدا دارد. این پارادوکسی بودن وجود الله را 
که عقل ها از درک و شناخت آن ناتوان هستند، آیه ای دیگر از قرآن کریم تأیيد می نماید که 
اهِرُ وَالبْاَطِنُ ۖ وَهُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیم﴾ او اول و آخر  لُ وَالْْآخِرُ وَالظَّ خداوند می فرماید: ﴿هُوَ الْأَوَّ
و ظاهر و باطن اســت. و او نسبت به همه چيز بسيار دانا است{ )حدید: 3(، که لفظ الأوّل 
و الآخر در پارادوکس بيش تر شبيه لفظ أحد و الظاهر و الباطن بيشتر شبيه وجود شش اسم 

ظاهر و شش ضمير بارز و مستتر است.
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